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مقد مه 

این نامه‌ی کم‌مایه شامل مجموعه‌ای از حکایات کو تاه 
است که هر کدام‌شان جمله‌ای قصار با نکته‌ای باریک 
را تعریف می کنند. جملات قصار مربوطه در دهه‌های 
۰ تا ۱۴۰۰ شمسی در تهران و ایران شنیده شده‌اند 
و توسط این نویسنده اندر حکایاتی کوتاه گنجانده 
شده و به رشته‌ی کلام درآمده‌اند. امیدست که از 
خواندن آن‌ها لذت برید. این حکایات برگرفته از 
واقعیت و جلوه‌ای متفاوت از فرهنگ تهران در این 
وهله‌ی زمانی خاص رانمایش می‌دهند. 

اين کتاب کوتاه کاملا" رایگان در اختیار فارسی- 
زبانان و ایرانی‌ها قرار می‌گیرد. اين کتاب به طور 


جزئی و يا گلی رایگان است و نباید بابتش پولی 
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پرداخت گردد. چنانچه سخنی از این نویسنده را جایی 
با زگو می‌نمایید ذکر منبع فراموش نگردد. 


/عزیز غاز (تخلص) 
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ناظم 

ژیگت اول است و مثل هميشه معلم دیر کرده است. 
بچه‌های کلاس از فرصت استفاده کرده و سمفونی 
میزها را اجرا می‌کنند. همه دسته جمعی روی میزها 


می کوبند و می‌ خو انند: "زباست در باران تازه شدن‌ها 


؟ 


ناظم خپل و کچل مدرسه با عجله از دفترش بیرون 
می‌زند و راه‌پله را با گام‌هایی بلند می‌پیماید. غافل از 
خطر در حال نزدیک شدن بچه‌ها به ارکستر کلاسی 
ادامه می‌دهند. نام بی فرهنگ بیشعور» با لگد دز 
کلاس را بازمی‌کند تا ورودی تأثی رگذار را به نمایش 
گذارد. کلاس چنان ساکت می‌شود که گویی خاکث 


مُرده همه‌جا پاشیده‌اند. بچه‌ها ۳ چهره‌هایی که 
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تماشا مر کنتاد و نام انواع افسام فحش‌ها و القاب 
به نا گاه یکی از بچه‌ها می گوید: "یه خورده زدیم روی 
هت کناه تفت مر یکت نشدیم که ما را حیوان می- 
۰ ا: 1 

0 

اسان دباي اس < 
گردد و نگاهش روی فوزا۵ در ردیف سوم قفل می- 
شود. 

ناظم اشاره می‌کند: "زیون دراز» بیا بیرون ببینم چه 
۰ ۰ ۱ 

رری ردی ! 

فرزاد به مانند سرداری مغرور برمی‌خیزد و سوی دار 


می‌رود. ۳ به محدوده‌ی قابل دسترس نام می رسد» 
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ناظم پرچم دلاوری می‌فرازد و کشیده‌ی آب نکشیده- 
ای به او می‌زند. 

فرزاد سرش را بالا می آورد و می گوید: "مگه مرض 
داری می‌زنی. من که حرف بدی نزده بودم" 

ناظم عرعر کنان داد می‌زند: "الاغ بیشعور به چه حقی 
تو روی من می‌ایستی و حرف می‌زنی " 

فرزاد بسیار جدی می گوید: "الاغ خودتی " 

ی 4 اه ِ ۰ رز 

ناظم فریاد می‌زند: "توهین می کنی؟ 

فرزاد با لبخند می‌گوید: "من کی شما رو هین 
کود۵۵؟!" 
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همه کلاس غرق حند ه می‌شود. ناظم که کم آورده 
کمربندش را در می‌آورد و برای نیم ساعت فرزاد را 
کتک قین زند : 


۱ در اینجا لازم می‌دانم که توجه شما را به حقوق کود کان جلب نمایم. کنکک زدن بچه‌ها گونه‌ای 
از شکنجه است که توسط انسان‌های سادیسمی در جوامع عقب مانده جریان داشته و دارد. 

وقتی یک آدم بالغ را مشغول کنکک زدن یک بچه می‌بینم فقط شکنجه و آزار و اذیت جسمی (و 
حتی جنسی) مشاهده می کنم و نه هیچ چیز دیگری. می‌توانیم نامش را هزارتا چیز مختلف همانند 
تأدیب تنبیه و ... بگذاریم ولی ه رگز نمی توانیم ماهیتش راعوض کنیم. 

حکومت‌های دیکتاتوری همواره کتک زدن کود کان را به عنوان حقوق والدین تبلیغ می کنند. 
زیرا کسانی که فرزند خودشان را آزار جسمی می‌دهند نسبت به شکنجه و نقض حقوق بشر در 


زندان‌های رژیم دیکتا توری پذیرش بیشتری خواهند داشت. 


9 


عصر اوسکولی حکایات و حملات قصار نو سنده: عزبزغاز (تخلص) 


معلم عربی 

زنگ تفریح می‌خورد و راهروی مدرسه از سیلاب 
دانش آموزان آکنده می‌شود. معلم عربی با صورتی 
آفتاب سوخته و پاهای کوتاهش همانند یک لاکن- 
پشت راهرو را سوی دفتر معلمین طی می کند. فرزاد با 
قدم‌هایی آرام از پشت به معلم عربی نزدیک می‌شود؛ 
در حالی که قطعه‌ای کیک شکلاتی در کف دستش 
نگه داشته و به باسن معلم عربی با دقت نگاه می کند. 
ها کر که تجهت دگاه فروآد یر مره شمان 
با خنده از کنار معلم عربی می گذرند. خنده‌های بچه‌ها 
جلب توجه معلم عربی را می کند. او اطرافش را به 
دنبال منبع الهام خنده‌ها جستجو می‌کند و با فرزاد 


ت 
ت 


چشم در چشم می‌شود. 
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فرزاد حالتی محترمانه بر چهره می‌پوشد و تکه کیک 
را به معلم عربی تعارف می کند: "بفرمایید آقاء کر کت 
بخورید " 
معلم عربی که تعارف یک تکه کیک را بسیار مقبول 
می‌یابد» گوشه‌ی کیک را می‌گیرد و لقمه‌لی دهان 
پرکن برای خودش جور می کند. معلم عربی لقمه را 
به دهان می گذارد و راضی به راهش ادامه می‌دهد. 
من که شاهد ماجرا هستم به فرزاد نزدیک می‌شوم. 
می‌پرسم: "اک رکث دیگه چیه؟" 

فرزاد با لبخند می‌گوید: "کیرم رو زدم تو کیکت» 
شده کر کی" 


من از شگفت هنگ می‌کنم. 
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ناوشکن پلنگگ» در آفتاب پنجره‌ی کلاس لمیده امتیت 
کشوی میز سال‌هاست که جایش را به شکافی بز رگ 
با لبه‌های تیز داده است. 

دک ق است. بچه‌های کلاس جسته و زوار در 
رفته» با چشمانی به زور باز از روی تخته یادداشت- 
برداری برمی‌دارند. 

معلم فیزیک دارد درس مي‌دهد. ۳ خشکی و بی- 
حوصله تخته سیاه را می‌نویسد و پاک می کند. پیوسته 
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معلم فیزیکک با چالا کی به پشت میزمعلم آمدوشد می - 
نماید تا برگه‌های جزوه‌اش را با ترتیب موردنظرش 
بردارد و رشته‌ی سخن را ناگسستنی نگه دارد. 
بالاخره آن لحظه‌ی مقدّر فرا می‌رسد. معلم فیزیک 
ب رگه‌ای را از روی میز برمی‌دارد و سوی تخته سیاه 
خروش می‌آورد. بناگاه صدای جر خوردن اندر 
سکوت کلاس می‌پیچد. بچه‌های خوابالو و بی‌حال 
گوش‌شان تیز می‌شود. چون کسی نمی‌داند چه شده» 
کسی چیزی نمی گوید. ولی همگان دقت افزون می - 
کنند تا عامل آن صدای ناشایست را بيابند. 

معلم فیزیک پشت به کلاس تخته سیاه را درمی- 
نوردد. لیک فرقی در آقا معلم پدید آمده است. شلوار 
آقا به قاعده‌ی یک انگشت در مسیر شط کونش پاره 
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گشته است و شورت قرمز ایشان همانند چراغ ترمز 
بیرون افتاده از پرده» بیش از ظرفیت دانش آموزان 
: سسته‌ی زنگک 9 افتت 

سرانجام سوزن یکی از دانش آموزان درمی‌رود و می- 
گوید: "شورت آقای فیز یک قرمز ه" 

سایر دانش آموزان با پوزخند و لبخند مژید رنگ 
رژیت شده می گردند. 

معلم فیزیک نه می گذارد و نه برمی‌دارد» سعی می کند 
تا با یک جمله کلاس را تأدیب نموده و به مسیر 
تحصیل دانش باز گرداند. 

معلم فيزیک رسا و جدی می‌فرماید: "مادر کدوم 


یکی تون رنک شورتم رو خبرچینی کرده؟۱" 
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همه کلاس سکوت مطلق می‌شود و فلک اندر بی‌ادبی 
معلم فيزیک درمی‌ماند. 
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کمک به مستمندان 

برو ای گدای مسکین 

در خانه‌ی قلی زن 

که قلی ز در درآید 

و تو را چنان بگاید 

که دگر هیچ گدایی 


در خانه‌ اش نبا ند 
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دایی جان 

پسران ایرانی نفرین شده‌اند چون یک مشمول به دنیا 
می‌آیند. مشمول خدمت وظیفه‌ی عمومی. خدمت 
سربازی در ایران اجباری» طولانی و مسخره است. 
برادرم سرباز شده است و باید برود خدمت اجباری. 
مادرم یک چشمش خون و یک چشمش اشک است. 
آویزان دایی جان هستیم تا دوست سپاهی‌اش را ببیند 
و از او برای پارتی بازی تقاضا کند. محل خدمت بی- 


دایی جان امروز و فردا می کند و عين خیالش نیست. 
هر روز قول می‌دهد که فردا دوست سپاهی‌اش را 
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سرانجام مادرم به برادرم می گوید: "پسر» به داییت امید 
ند‌اشته باش. برو خدمت تا غیبت و اضافه خحدمت 
نخرری. آب خواهرزاده رو به بایین ببره دایی 
رو به بالا میدوه" 
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عموجان 

عموعلی» عموی بزرگ من است. یعنی عموی مادرم 
است و یک جورایی عموی من هم محسوب می‌شود. 
تنها نقشی که عموعلی همه عمرم برای من داشته فقط 
ظهور سالانه بوده است. هر سال یک بار برای خوردن 
یک وعده مرغ مُسما به خانه‌مان میآید و دلی از عزا 
درمی آورد. فك و فامیل ما پر از این گونه عمو و 
دایی‌های انگل است. 

امسال قدرت خدا پدیده‌ی ظهور عموعلی حادث 
نشد. من که خیالم نیست ولی برادرم همانند کسی که 
چیزی گم کرده؛ دربه‌در جویای احوال این انگل عمو 


می‌باشد. سرانجام امروز تاب نیاورد و اطلاعاتش را 
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درباره‌ی علم سعادت ما برای تشریف‌فرمایی سالانه‌ی 
حضرت اوشان" با من به اشتراکك گذاشت. 

برادرم: "عموعلی مر بضص شد ه. بیجاره افتاده تو جا" 
من: "از تعلّد ایام است. بهرحال هر کسی یه روزی باید 
ریق رحمت رو سر بکشه. ظاهرا" قراره شترش " این 
بار روی عموجان بخوابه " 

برادرم: "این جور بد صحت نکن. بعدا" اه خدای 


نا کرده» برای عموجان اتفاقی بشه» هر بار بادش بیفتی 
تعالت با هه 


" معادل ایشان است. وقتی در جمله دو تفر را ایشان خطاب کنند. گاهی دومی را اوشان بیان 
می‌کنند. 


۳ مرگ شتری است که در خانه هر کسی می‌نشیند. 
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من: "آره. باد عمو که بيفتم کونم رو از پتو 
میزارم بیرون*" 


۴ بدل از باد در دادن. 
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خاله جان 

یک خاله دارم که ازدواج نکرده و با اينکه چهل 
سالش شده. هنوز با مادربزرگم زندگی می‌کند. به 
قولی ترشیده شده است. برای عروسی یکی از فامیل‌ها 
فقط مادربز رگم را دعوت کردند و خاله‌جان را همراه 
مادربزرگم حساب نمودند. خاله جان حاضر نشد 
گزوسی یز 2 

دلیلش را جویا شدم و او گفت: "همه رو آدم حساب 
کردن. ما هم که دل خیاریم" 
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سنگواره ی عشق 

خیلی سال گذشته است. می‌خواهم فراموشش کنم. 
می‌خواهم عشقش را از دلم پاک کنم. ولی درد یادش 
از زخم فراقش فزونی گرفته است. 

نوایی سرد اندر دالان تهی درونم زوزه می کشد. با 
7 ۰ گوش می‌دهم و این ین یکی شده بر 
دیوارش را قورت می‌دهم: 


تام ۳ خیلیی سخته دوست نداشننیت ۲ 
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پدرزن 

پسرخالهم دارد زن می گیرد. هنوز عروسی هم نگرفته 
ولی پشت سر خانواده‌ی زنش صفحه می گذارد. به 
پدرزنش عباس گدا می‌گوید. 

من: "تو نباید خانواده زنت رو جلوی غیر» بی‌احترامی 
و 

پسرخاله: "سک عبا سگدا رو خورد و رفت بالا 


پشت بوم ریدش" 
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دایی بز رت 

دایی بز رگ من شصت سالش است. هفت تا دختر 
دارد ولی پسر ندارد. تا زگی بازنشست شده و پایه ثابت 
مسجد محله شده امنت: 

خانه‌ای است که زنی فاحشه در آن ساکن است. من 
از کجا می‌دانم خانمه این کاره است؟! به جر رفت- 
وآمدهای مشکوک. یک بار دیدم که با مردی سر 
قیمت جانه می‌زد. 

زن می که گفت: "با ده تومن بیشترء نه تو فقیر می‌شی و نه 
من پولدار. ولی محکمتر بهت حال میدم " 

حت؛ جندی پیش دایی بز رگ را در حال خروج از 


خانه‌ی مذ کور دستگیره کردم. دایی بز رگ حسایی 
هول کرده بود. نمی‌دانست سمت من نگاه کند ۳ 
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خودش را به کوچه‌ی علی چپ بزند و از صحنه‌ی 
جرم بگریزد. 

من: "دایی جان سلام. شما کجا! ابنجا کیجا؟" 

دایی بزر گ: "من کیم؟ اینجا کجاست؟" 

من: "گه تو نمیدونی کی هستی و اینجا 


کجاست. ما خوب ميدونيم تو کی هستی و 
اپنجا کجاست" 
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بنگاه معاملات ملکی 

داد می‌زند» فحش می‌دهد و مال ملت را از چنگ‌شان 
درمی آورد. امروز یک ند ه خدایی هدی آماج 
فحش‌های بنگاهی قرار گرفته بود. 

بنده خد ا؛ و۲۳ به همچین حرفی زده؟۲ 

1" 3 ۱" 2 

بنگاهی: "یه کونی‌بی 

بنده خدا: "من منظورم چیز دیگه‌ای بود" 


بگامی: "کیرم تو چیزت" 
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صندلی آتوبوس 

صندلی اتوبوس محل تخلیه فکرهای اضافی می‌باشد. 
از "مرگ بر اين و اون " گرفته تا "کیرم تو اینجاش و 
اونجاش " روی صندلی‌ها نقش بسته است. 

سال‌ها روی صندلی‌های اتوبوس برخی نوشته‌های 
یکی نوشته بود: "خسته شدم اینقدر کردم" 

بعد یکی دیگه جوایش رو داده بود؛ "آخب برو کون 
بده!" 

یکی با خودکار قرمز نوشته بود: "انقلاب ماء انفجار 


نور نبود. انقلاب. انفجار کون ما بود" 
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یکی جواش رو داده بود. "انقلاب کار آمریکایی‌ها 


بود. با کیرمون کس کردن" 
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پسر و قورباغه 

آن روز صبح, نه هر صبحی است. فرزاد از ساعت پنج 
بیدار است. بدون این که مادرش بویی ببرد» لباس‌های 
زیرش را عوض می‌کند تا بوی عَن ندهد. موهای 
چرب و پر از شوره‌اش را با ژل به‌وّری شانه می کند. 
پیرهن سفید خط‌خطی را برتن می‌نماید. کفش‌های 
گهنه اما واکس‌زده را بر پا می‌کند. بی آن که جلب 
توجه اهل منزل را نماید با یک خداحافظی کوتاه از 
خانه بیرون می‌زند. 

در راه مدام پول‌های جیبش را می‌شمرد تا مطمتّن شود 
پول لازم را دارد. به دکه‌ی گل‌فروشی آقا جعفر که 
می‌رسد. نیم ساعت گل‌های نیمه پژمرده‌ی تخفیف‌دار 


را وارسی می‌نماید. سرانجام یک شاخه گل رز قرمز 
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انتخاب می کند و می‌خرد. سپس یک راست راهی 
بلوار می‌شود. 

فرزاد طی نامه‌ای طویل از او خواسته است تا یکدیگر 
را در بلوار ملاقات نمایند. 

امه: "ای دخترکک زیبا. اهل کدوم دیاری؟ تو این 
دنیایی نیستی. رژیای من کاشانه‌ی توست که هر روز 
صبح. زان می گریزی. هیچ کس حق زندگی ندارد جز 
ما. هیچ کس زنده نیست جز ما. ما تنهاييم ۳" 

فرزاد به بلوار می‌رسد. نگران است دیر رسیده و 
معشوقه رنجیده خاطر گشته باشد. نگران است زود 
رسیده و مجبور شود لحظات زجرآور انتظار را 
بگذراند. 


۵ب رگرفته از فیلم 2014 ۸۲۵۵ ۵06 ۱۱ 
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ناگهان چسفین, به: رو ماه یار روشن می گردد. 
خوشحال سویش می‌دود. لیککك سایه‌ای تاریکت» 
خسوفی هولناک بر آن لحظه می‌افکند. دختره مشغول 
صحبت با یک پیرمرد است. پیرمرد آن قدر پیر است 
که پوشک بزرگسالان بر تن دارد. می‌بایست پدرش 
باشد لابد دختره نمی‌خواسته تنها سر قرار بیاید چون 
بسیار با حیا و خوشنام است. 

پیرمرد پستان‌های دختره را ورز می‌دهد و لب‌هایش را 
می‌بوسد. دختره یکك جوری خر کیف شده انگار به 
خر تیتاپ " داده‌اند. دختره سوار ماشین شاسی بلند 


پیرمرد می‌شود و می‌رود. 


۶ نوعی کیکث 
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فرزاد روی جدول کنار خیابان می‌نشیند و به خوردن 
گلب رگ‌های گل رز مشغول می‌شود. 

اگر خوب گوش کنید نجوايش را می‌شنوید که با 
خود می‌گوید: "اونقدر در دربای عشقت شنا 


کردم؛ قورباغه غازم گرفت فرار کردم" 
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کنکور و بلبل 
امسال امتحان ورودی دانشگاه‌ها با همان کنکور 


داریم. در رشته‌ی ماه ششصدهزار نفر برای کمتر از 
ده‌هزارتا صندلی دانشگاه‌ها باهم رقابت می‌کنند. 
اضطراب کنکور مردانی مستحکم در اراده همچون 
کوه را؛ همانند پشم‌زده شده در هوا معلق می گرداند. 
فرزاد تنها نشسته و دارد تست می‌زند. حالا که سال 
آخر دبیرستان آمده» دوست دارم با دیگر بچه‌ها بیشتر 
صحبت کنم چون می‌دانم بیشترشان را هرگز نخواهم 
دید. 


ما ۱ ۷6 
من سب چه درسی سب ! 


فرزاد: "جبر. یا یه چیزی تو همین مایه‌ها" 
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می‌بینم که از هر سه تا تست» فقط یکی را حل می کند 
و بقیه را شانسی می‌زند. 

من: "این فقط یه فرمول کوچیک نیاز داره. می‌خوای 
مت بگم" 

فرزاد: "لازم نکرده. گس مخ که نیستم این همه گس - 
شعر رو بکنم تو مخ" 

زان واژگان ناشایست اندکی دمق می‌شوم. فرزاد 
متوجه ناراحتی من می‌شود. لبخندی می‌زند. 

فرزاد: "ببین داداش اینا همش جفنگه. مدرسه تست 
کنکور استخدام. آخرش بچه پولدارها صاحب همه- 


چیزند و ما هر گز به هیچ‌جا نمی‌رسیم" 
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من: "من از خانواده‌ای ضعیف هستم. می‌خوام پله‌های 
جامعه رو بالا برم. تنها راهش درس است. باید مهندس 
بشم تا شغل خوبی پیدا کنم و خودم رو ارتقا بدم" 
فرزاد: "مدرسه فقط جایی‌ست که نظریات حاکمان 
جامعه رو میکنن تو کونت. اون هم پر فشار. باور کن» 
نظریات اونا شامل منافع خودشون و بردگی ماهاست " 
من: "حالا برامون فیلسوف هم شدی؟ تو فقط می- 
خوای تنبلی کنی. اگه پول در نیاری» نمی‌تونی ازدواج 
کنی و تشکیل خونواده بدی" 

فرزاد: "هنوز داغی» نمی‌فهمی داداش. کونت 
گذاشتن داری بلبلی می‌زنی. بزار بزرگتر بشی 


تابینی چه جور از دهنت زده بیرون" 
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دختر و شتر 

احمدآقا فامیل دور است. کارش را به عنوان کارگر 
نجاری آغاز کرد ولی حالا میلیاردر شده است. 
کارخانه‌ی چوب‌بری و صدتا کار گر دارد. او مردی 
خودساخته و سرد وگرم رو زگار چشیده است. 

هميشه می‌گوید: "تا بهت دو تا فحش ندن بهت 
هزار تومن پول نمیدن" 

وای به حال کارگری که خوب کار نکند» با پس - 
گردنی مثل سک اخراجش می‌کند. کسی که خوب 
کار کند را حسابی کار می کشد و اگر طرف پررو 
شود» با پس گردنی مثل سگک اخراجش می‌کند. 


خلاصه آنکه در سبیل کلفتی نظیر ندارد. 
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احمدآقا دو دختر و یک پسر دارد. نام پسرش 
علیرضاست. نام دخترانش» آههههه 6 نام‌شان مهم 


پیت ۰ 


امشب قلندری به نام "غلام ‏ آمده دست‌بوسی 
احمد آقا محض خواستگاری دختر بز رگ ایشان. غلام 
را یکی از دوستان احمدآقا به نام "دایی لطیف " به 
عنوان مُعرف» همراهی می‌نما بد. 

غلام د کان بنگاه معاملات ملکی پدرش را به ارث برده 
ولی درآمدش تعریفی ندارد. مشکل جای دکان است 
که پاخورش خوب نیست. غلام بد دهان و کینه‌ای 
است. به طوری که دوستانش او را غلام شُتر صدا می - 


زنند» البته پشت سرش. سال پیش» غلام شتر ترکث 
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موتور تصادف کرد و یک چشمش را از دست داد. 
حالا دیگر از قدیم عصبی‌تر هم شده است ". 
احمدآقا حپ تریاکک سوخته را با انگشت اشاره در 
کف زير استکانی می‌ساید. چای را فوت می‌کند و 
می‌نوشد. سپس می‌گوید: "بزار از همین اول برات 
مشخص باشه. همه چیز برای علیر ضاست. همه‌ی اموال 
من. علیرضا چراغ خانه و دخترها مال مردم هستند ولی 
مردم درّستش " 

دایی لطیف سخن ایشان را کامل می‌نماید و می گوید: 
"شیربها حق مسلم پدر دختر است. شیربهای دختر 


نجیبی همچون دختر احمدآقا؛ لااقل صد تومنه" 


۷ متاسفانه هر دو چشمش رااز دست نداد. 
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صدای تق‌تق فندک» سکوت اتاق را می‌شکند. 
روشنایی و دود صورت غلام شتر را پر می کند. غلام 
ک محکمی به سیگارش می‌زند و با صدایی حق به 
جانب. نظرش را در مورد شیربها بیان می‌دارد: "خیالی 
ان رد بفه " 

دایی لطیف که می‌بیند همه چیز جور است و دو طرف 
دارند توافق می‌کنند» صورتش را به صورت احمد آقا 
نزدیکک می‌نماید و آهسته با او اتمام حجت می‌کند تا 
خرجی به گردنش نباشد. 

ی ۱ب یی داش رش کل ری 9 
احمد آقا سیکٌارش را با سیکار روشن می‌کند و می- 


گوید: "یارو میگه شیربها رو پرداخت می کنه» پس 


ف‌ 


۱ 
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دایی لطیف: " نمی‌ خوای نظر دخترت رو بپرسی؟" 
احمد آقا: "آدختر رو باید زود ردّش کنی بره. باید زود 
بفرستی‌ش خونه شوهر. مادرم رو خدا رحمتش کنه» 
هميشه می‌گفت؛ دختر رو باید از شیر بگیری 
بزاری‌ش زیر کیر" 
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۳ 


94 
ساعت شش صبح است. هوا تاریکک است ولی نور 
چراغ ماشین‌هایی که پشت سرهم از خیابان مقابلم 
عبور می کنند» زمین را روشن می کند. هوا سرد و 
تگری است. هربار گردن صاف می کنم تا ماشین‌های 
درحال عبور را چک کنم. گردنم یخ می‌کند و باید 

به داخل یقه‌ی کاپشن عقب‌نشینی کنم. 

هنوز اتوبوس نیامده است. هفت نفر در ایستگاه 
ایستاده‌ايم و منتظر اتوبوس هستیم. هر هفت نفر 
همچون مسخ شد گان؛ به چراغ ماشین‌ها نگاه می کنیم 
و امیدواریم زودتر اتوبوس بیاید. 

کمی نگرانم که دیرم شود. آن وقت باید بروم دنبال 


مرخصی ساعتی ‏ وگرنه کسری کار می‌خورم. خنده‌دار 
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نیست! با یک مد رک مهندسی عینهو بچه مدرسه‌ای‌ها 
شده‌ام * باید به دیگران برای دیر رسیدن جواب پس 
بدهم. به دیگرانی که خودشان لنگ ظهر سر کار می- 
آیند و فقط کارشان باز خواست زحمت کشان است. 

به باد سخنان فرزاد» همکلاسی دوران دبیرستانم» می- 
افتم: "سرمایه‌داری یعنی بهره‌کشی. تو هاون می 
کوبن عنت رو در می بارن" 

یک اتوبوس دبنگ به سمت ایستگاه می آید. اتوبوس 
پر است و بعید است بتوان هفت مرد گنده‌ی دیگر را 
در آن جا داد. آماده می‌شوم تا زودتر از دیگران سوار 
شوم. درهای اتوبوس گشوده می‌شود. نخست آن پسر 


قلجماق سوار می‌شود. من با دو شلنگ خودم را جا 


۶ 5 ۶ ۳ ار 2 و ار ۹ 
۸ مدرسه برای شست و شوی مغزی بچه‌ها به کار می‌رود تا وقتی بزرگ شدند برده‌های خوبی 
برای نظام سرمایه‌داری باشند و سر وقت به صاحبان‌شان خدمت کنند. 
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می‌کنم. من روی پله‌ی آخر هستم و صورتم همانند 
پازل در درز کون آقایی که پله‌ی بالایی ایستاده جا 
خوش می کند. 

از پشت سرم آقایی مرتب و باکلاس می گوید: " آقا 
جا باز کنید تا ما هم سوار شویم" 

من: "جا نیست! پر یعنی این!" 

مرد باکلاس: "چیزی به اسم تعامل هم وجود داره. 


کمی جابجا شوید " 


من: "اون که تحمل مردم ایرانه که دیگه جا 


نداره ۲" 
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بیمه و کون 

بخش بزرگی از مزایای شغلی من بیمه‌ی تکمیلی آن 
است. یا اينکه لااقل این چیزی بود که من باور داشتم 
تا پیش از آنکه ناباور شوم. 

امشب اندکی حس بد دارم. انگار اسهال باشم ولی 
بدون بیرون‌رزوی. شاید خسته‌ام. زود می‌خوابم. 

با دل‌پیچه از خواب بیدار می‌شوم و دست‌شویی می- 
روم. همه جا تاریک است و اهل منزل همگی خوابند. 
ناگهان شکم درد آغاز می‌شود. چنان شکمم درد می - 
گیرد که کمرم را خم می‌کند. نمی‌توانم نفس بکشم. 
حتی یک ثانیه مجال نمی‌دهد» پیوسته درد می کند. 


دولا دولا» به اتاق خوابت برادرم می‌روم و از او کمکك 
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می‌طلبم. آن قدر درد دارم که حتی لباس هم نمی - 
پوشم. با همان لباس خواب سوار ماشین می‌شوم و یک 
راست می‌رویم درمانگاه. 

در حالی که از درد به خودم می‌پیچم صدای صحبت 
پدرم با پرستار پذیرش رامی‌شنوم. 

۳ 


۳ ۳ 3 ۳۶ ۹ 1 
پدر: این هم از دفترچه بیمه‌ش 


پرستار: "متاسفانه بیمه تکمیلی ایشون رو ما نمی- 
پذیریم و باید با نرخ آزاد ایشون رو سی‌تی‌اسکن و 
آزمایش بگیریم" 

پدرم نگاهی به من می‌اندازد و پسرش را در زجر و 
عذاب می‌بیند. بلافاصله قبول می‌کند و پرداخت‌های 


سرسام آور آغاز می‌شود. 
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بفرماه بعد از آن همه کون وارونه دادن برای نگه 
داشتن این شغل» بیمه‌ی تکمیلی‌ش پشیزی کمک 
حالم نشك. 

پر از درد بر تخت دراز کشیده‌ام که یک پرستار مرد 
غولتشن بالای سرم میآید. لبخند مهربانانه‌ای بر چهره 
دارد. با محبت مرا بر شکم می‌خواباند و شلوارم را می- 
کند. کاشف به عمل می‌آید که قصد تلقیح شیاف 
دارد. صورتش را به صورتم نزدیک می‌کند و به 
آرامی در گوشم می‌گوید: "هر موقع بهت لبخند 
بزنن یعنی دارن میکنن کونت" 

خلاصه آن شب» خرج دردم خداد تومن می‌شود و 


جیب‌مان پاک خینین مالین می‌گردد. 
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سم ۳ ۰ 

زند کی میکنی» یکی پول در میاره. مر یص میشی» یکی 
دیگه پول در میاره. میمیری» باز هم به کسی از 


طریقش پول درمیاره. فقط خودت این وسط پول 


درنمیاری. 
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مرد و سکت 

مهندس نصرت چند برابر من سابقه کار دارد. جیکک و 
بوک همه‌ی دستگاه‌های شرکت را بلد است. نصرت 
همانند کتاب مرجم شرکت برای نصب و سرویس 
دستگاه‌هاست. ولی حالا که چهل سالش شده از 
شغلش ناراضی است. مهندس‌های بالای چهل سال» 
نمی توانند شغل جدید پیدا کنند و در جای‌شان گیر 
می‌افتند. شرکت هم اين را می‌داند و حقوق نصرت را 
پایین نگه داشته است. 

امروز برای ثبت ۳۱۷ یک دستگاه جدید پیش نصرت 
آمده‌ام. نصرت چایش را می‌نوشد و همچون فُمری 


شروع به غرغر می کند. 


9 0۲۵۷۵۳۱۷۷ ۵۵ 
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نصرت: "به خدا مثل من نباش. برو برای خودت یه 
کاسبی راه بنداز" 

من: "والا هیچی جای مهندسی رو نمی گیره. شغل 
تمیزی نست. ولی احترام داره ۲ 

نصرت: "احترام کجا بود؟ مثل سکت پاسوخته. ما رو 
زنجیر کردن به دستگاه‌ها. براشون مثل سگگ کار می- 
کنیم و آخرش پول درست و حسایی نمیدن" 

من: "در عوض صندلی و میز داری. چایی جلوت 
میزارن. دوست داشتی کارگر بودی و مثل برده دوازده 
ساعت در روز برای تصفب این حقوق کار می - 


کردی؟!" 
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نصرت: "هی به خودمون گفتیم. صندلی نرمه چایی 
گرمه صندلی نرمه چایی گرمه. الان دهن باز می- 
کنیم صندلی از تو دهنمون دیده می‌شه" 


من "حالا مهندس نباشم» چی کاره بشم؟! گاو بخرم» 


۳ خود کفا بشم؟!" 
نصرت: " میتونستی گاو نگه داری و پولدار بشی یا به 


گاو باشی تو آخور دیگران. ظاهرا دومیش رو انتخابت 
کردی!" 

یکی از کارگرها می‌آید و به مهندس نصرت می- 
گوید: "جناب مهندس غربیلی با شما کار دارند» 
خواستند که برید دفترشون" 

نصرت: "این یارو غربیلی هم ما رو گرفته. به جای این 
که زنگگ بزنه بگه چی می‌خواده برای هر چیز 
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کوچیکی من رو می‌کشونه دفترش. می‌خواد بهم 
ثابت کنه کی رییسه! دلقکک بازی در میاره" 


. ۲ ۵ م ص م مه 5 ۰ ۰ 9 
من: " شورت کل کلیت رو بپیوش غرییلی اونو بیشتر 


۷ 1 
دوسبت داره 


نصرت می‌خندد و همانند مرد خاکستری» در حال 


پودر شدن و فرو ربختن سوی دفتر مدیر می‌رود. 
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اه اکیر " 

با خلوص تمام قامت می‌بندد. به آرامی ذکرهای نماز 
را می‌خواند و معنای هر ذکر را از خاطر می گذراند» 
مبادا که نمازش بی‌حضور ذهن و بی‌روح 3 هر 
لحظه گرمای خداوند را در قلب خویش می‌پذیرد و 
در جان خویش حس می‌نماید. لحظه‌ی سبز تشهّد فرا 
می‌رسد. بر یگانگی خالق هستی و رسالت حضرت 
ختمی مرتبت» محمد مصطفی» شهادت می‌دهد. 
تسبیحات حضرت کوئر می گوید» گویی تسبیح چون 
ماری به دورش می‌پیچد و او را در چشمه‌ی کوثر 
غوطه‌ور می‌گرداند. گناهانش را محلول در نور و 


جسمش را مقبول به دخول در روضه‌ی برین می‌نماید. 
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چون که آن معراج صغیر پایان می‌گیرد» جانماز را 
جمع نموده و عزم خروج از منزل می‌نماید. 

با خود می‌اندیشد: "قولو لا اله الا له تفلحوا" و 
خویشتن را همگام فرشتگان می‌یابد. 

منزل او در محله‌ی فرمانیه‌ی تهران است ". ساعتی چند 
را از منزل تا محل کارخانه در منطقه‌ی صنعتی حاشیه 
شهر تهران» خودرو می‌راند. مناظر اطراف از ماشین - 
های شاسی بلند و خانم‌های سانتی مانتال به وانت 
نیسان‌های شلخته و کارگران پاره‌پوره دگرگون می- 
شود. صدای عرش داغ ماشین هوای سرد پا کینگ را 
بخار آلود می‌کند و ماشین به سوی یک مربع حط- 


کشی شده دماغ می کشد. 


۰ یک جای خیلی بالاشهر. 
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از نگهبان گرفته تا مهندس» گرنش کنان سلام و صبح 
بخیر نثار جمال نورانی‌اش می‌کنند. من هم از اين 
قاعده مستثنی نیستم. تا سعادت زیارت روی حضرتش 
نصیبم می‌گردد. قیام کرده و با یک نیم کرنش 
فروتنانه مراتب ادب و ارادتم را بیان می‌دارم. هر چه 
باشد» خایه‌مالی قائم مقام مدیرعامل اجوب 
الاستفتائات است. 

امروز از ساعت پنج صبح در رختخواب غلت می‌زدم. 
پیوسته اند یشه‌هایم را سبکك-سنگین می کردم. با خودم 
دعوا و آشتی می‌ کردم و به اين و آن اولتماتیوم می - 
دادم. حقوقم کافی نیست و می‌خواهم درخواست 


افزايش حقوق بدهم. من چندین سال برای این شر کت 
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جان کنده‌ام» خط تولید طبقه پایین رابه کول من بسته- 
اند و حالا نوبت ایشان است که از خجالت من درآیند. 
یوم( مر نمی کم ای ی اه وم 
مدیرعامل» آقای مهندس جمشید» شرفبات می‌شوم. 
وارد می‌گردم. 

من: "سلام آقای مهندس. صبح عالی متعالی " 

آقای مهندس جمشید: "صبح بخر مهندس جان» چه 
خبر؟ خوش میگذره۹" 

من "هی کلزه) هش یت 2/۹ 


آقای مهندس جمشید: "موردی برای بحث داریم؟" 
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من "بله» جسارتا" می‌خواستم چند دقیقه وقت شما رو 
جح 

بگیرم 


آقای مهندس جمشید: "خواهش می کنم» بفرمایید 


من: "قربان» غرض از مزاحمت مسأله‌ی حقوق بنده 


مه ٩‏ 
است 


آقای مهندس جمشید: "یعنی راضی نیستید؟" 


۴ ۰ ۳ ۳ ها ۳ 
من: "مخارج زیاد شده و به نظر من» حقوق من رشد 


متناسبی نداشته است " 


مار هار ۲ 
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من: "با توجه به خدماتی که من برای شرکت انجام 
دادم بستن خط تولید طبقه‌ی پایین» می‌بایست در 
ارقام تجدیدنظر گردد " 

آقای مهندس جمشید: "نگرانی شما رو درک می کنم. 
ولی باید بهتون بشارت بدهم که بعد از عید نوروز همه 
چیز خیلی خوب می‌شه. خیلی خوب می‌شه " 

من: "حقوق یعنی ... ۲ 

مهندس جمشید با لبخند تأ کید می‌نماید: "خیالتون 
راحت. خیلی خوب می‌شه" 

من با لبخند خویش» رضایتم را ابراز می‌ کنم. در حالی 
که در دل به خود می‌گویم: "سال پیش هم همین 
حرفها رو می‌زد. دروغگو رو سکت کایید" 
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مهندس جمشید که سخنان خودش را ابتر حس می- 
کند به تکمیل نقطه‌نظرش می‌پردازد: "شما که نباید 


مانند کار گران باشید!6" 

من که نمی‌فهمم کار گران چگونه‌اند که نباید همچون 
ایشان باشم فقط با چهره‌ای موید نگاهش می کنم. 
مهندس جمشید: "کارگرها بیشعور و دمدمی مزاج 
هستن. تا حقوق‌شون رو زیاد کنی همه‌ی پول رو خرج 
کارای مسخره مثل ناخن کاشتن و گوشی خریدن می- 
کنن. برای همین پیوسته دنبال افزایش حقوق هستند " 
من در دلم می‌گویم: "چقدر خودش رو برتر از 


لابد پشت سر من هم همین جوری حرف می‌زنه " 
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مهندس جمشید که وا کنشی از من نمی‌بیند» به زور مرا 
با خودش هم نظر می‌کند: "مگه نه!!" 

من: ابله. متوجهم" 

از جای برمی‌خیزم و با لبخندی مصنوعی تشکر می- 
کنم. از دفتر قائم مقام مد یرعامل خارج می‌شوم. 
امروز هوا بخبندان است و گاز شهرک صنعتی قطع 
است". بخش اداری شرکت. که مدیریت و مالی 
شرکت در آن قرار دارد» گرمکن گازوبیلی دارد و 
حسابی گرم و نرم است. ولی سالن کارگرها و بخش 


۱ جمهوری اسلامی از طریق خحط لوله‌ی تر کیه به اروپا گاز می‌فروشد. وقتی هوا سرد می‌شود 
ایرانی‌ها یخ می کنند تا اروپاییان گرم شوند. اروپا پول گاز را به حساب یاغیان رژیم در ونکوور 
کانادا و سیاتل آمریکا می‌فرستد. 
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یک راست می‌روم نزد نصرت. نصرت یک بخاری 

برقی دارد. دلش و زير پایش گرم است. 

نصرت: "چی شد ۲ 

من: "همون کُس‌شعر سال پیش. خیلی خوب می‌شه؛ 

خیلی خوب می‌شه. آره خوب می‌شه اما برای خودش 

خوب می‌شه نه ما" 

من دستانم را به توری بخاری برقی نزدیک می کنم تا 
حاو 2 مر .۰ ی "۱ رو 

دستان بی حسم را گرم نمایم و می گویم: جای دیکه 

پیدا می کنم و حتما" از این جنده‌خونه میرم " 

نصرت: "حالا فکر کردی جای دیگه خیلی بهتر 

پرداخت هی کنن؟ جای دولتی که باید خانوادت 

رژیمی باشن با ایکهپارتیبه کلفتی فیل می‌خواد. که 

نیستن و نداری! جای خصوصی هم همینه که هست! 
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همه‌ی مد یرای شر کت‌های خحصوصی» کسن کشن‌های 
رژیمی و بچه آخوند هستن. بساط همه‌جا همینه. این 
مادرجنده‌ها درز کون ملت ایران رو پیدا کردن" 

من: "مهندس جمشید"" که مدام مخالف جمهوری 
اسلامی حرف می‌زنه. فکر نکنم رژیمی باشه؟!" 
نصرت: "چقدر ساده‌ای! از مهر ۴۰۱ که نزدیک بود 
جومبوری اسهالی‌شون به کا بره و سرنگون بشه» یاغی - 
های رژیم ادای مخالف درمیارن. می‌خوان اگه رژیم 
عوض شد بیگناه محسوب بشن و پست‌هاشون رو 

ما ار 
نصرت دست‌هایش را به لیوان چای می‌چسباند تا 


انگشتان خود را گرم کند و می‌گوید: "اسمش جمشید 


۲ نام فائم مقام مد یرعامل 
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نیست. اسمش محمدمهد یب الکی دوستاش جمشید 
صداتن. امی کنن.. ادن ضمن. انو‌ی. بکی. از .انم 
آخوندهای گردن کلفته. این مادر حنده حتی ماه 
رمضون روزه نمی گیره و ادای بی‌دین درمیاره. به قول 


۱" 


خودشون تَقیه می‌کنه تا همرنگ مردم عادی بشه 


بی‌انگیزه و سرد از جایم برمی‌خیزم و به سالن تولید 
می‌روم تا نمونه‌ای برای واحد کنترل کیفی بیاورم. 
خانم‌های کارگر با کمرهایی خم کرده مشغول کار 
هستند. بخار گرم از دل سردشان بیرون می‌آید. گویی 
از درون می‌سوزند و مصرف می‌شوند. صدای واق‌واق 


سگ‌ها از خیابان شنیده می‌شود که منتظرند... . 
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مذهبی تحول یافته 
گاز قطع است و شرکت همانند صحرای قطبی یخ‌زده 
است. کارگران و مهندسین در سرمای طویله‌ی 
شرکت رها شده‌اند تا مراتب عرفان حیوانی را طی 
کنند. درحالی که مدیران و کارمندان» اندر گرمای 
بخش اداری» به آ رگاسم برتری می‌رسند. 

مهندس جمشید و مهندس غربیلی قائم مقام مدیرعامل 
و مدیر مهندسی» تکنسین‌ها و مهندسین را برای جلسه- 
ی مهمی فراخوانده‌اند. مهندسین محترم» از اين بهانه 
استقبال نموده و همچون گاومیش‌های خوشحال در 
گرمای اتاق کنفرانس پناه می گيرند. 

من هم از گله‌ی گاومیش‌ها جدا نمی‌مانم و سوی اتاق 


کنفرانس» در حال دم تکان دادن روانه می‌شوم. 
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انجمن یکی‌یکی پشت میز کنفرانس قرار می‌گیرند. 
مهندس جمشید و مهندس غربیلی دارند با یکدیگر 
سخن می گویند. بسیار واضح و بلند صحبت می کنند 
تا همه بتوانند بشنوند. پیوسته از خرابی اوضاع مملکت 
به یکدیگر شکوه می‌نمایند و رژیم جمهوری اسلامی 
را مورد لعن و نفرین قرار می‌دهند. در حرف‌های‌شان 
مدعی می‌شوند که مذهبی‌های تحول بافته با رژیم 
جمهوری اسلامی صنمی ندارند و ابران دوست هستند. 
خودشان را مذهبی تحول يافته می‌نامند! اين دیگه چه 
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من که می‌دانم ايشان هر دو مادرجنده‌های رژیمی ۴ 
هستنده توجهی نمی‌کنم. ولی سایرین گول خورده و 
با ابشان همدردی می‌نما بند!! 

مهندس جمشید جلسه را آغاز می‌کند: "هزینه‌های ما 
زیاد است و باید تعدیل نیرو کنیم" 

جماعت مهندسین و تکنسین‌ها آب دهان‌شان را قورت 
می‌دهند. 

مهندس غربیلی: "متاسفانه براساس ارزیابی‌ها» برخی 
از دوستان بازدهی مناسبی ندارند و شاید شرکت ناچار 
از قطع همکاری با ایشان گردد " 


۳ عنی از ایادی رژیم جمهوری اسلامی هستند. در ایران هیچ کس پست مدیریت نمی گیرد 


مگر آن که به نوعی با رژیم سفاکک جمهوری اسلامی مربوط باشد. 
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غربیلی همین جوری به نصرت ژل زده و ادامه می‌دهد: 
"مثلا" شما مهندس نصرت. شما فقط کار تعمیر و 
نگهداری دستگاه سه طبقه» ساخت پروژه‌ی رو کش- 
سازی» کنترل خریدهای مهندسی و ساخت دست 
رباتی بخش غذایی و بازرسی عملکردی خط تولید 
طبقه‌ی دوم و سوم را انجام می‌دهید " 

غربیلی صدایش را کلفت می کند و به حالت تشر می - 
گوید: "کم لطفی می‌کنید. این چند وظیفه‌ی کوچک 
کافی نیست. ارزیایی شما پایین است. آقای مهندس 
نصوت "" 
نصرت لبخند می‌زند و می‌گوید: "یه بابایی بود که 
کار گرهاش رو یکی یکی اخراج می‌کرد و وظایف 


رو بین کارگرهای باقی مونده تقسیم می‌کرد. اون 
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بدبخت‌ها هم چیزی نمی گفتند و پیوسته کار بیشتری 
انجام می‌دادند. بعد از چند سال فقط یک کار گر و 
یک نظافت‌چی باقی موندن. یارو با خودش فکر می - 
کنه نظافت‌چی هم زیادیه. پس اون رو هم بیرون می- 
کنه. بعدش به آخرین کارگر میگه که تور" روب 
کونت تا وقتی میدو ی کارا رو انجام بدی» زمین هم 
جارو بشه. این همون قضیه‌ی ماست " 

نصرت بلند می‌شود و عزم رفتن می کند. 

غربیلی فریاد می‌زند: "کیجا؟!" 


نصرت: "توپز رو گذاشتم برای الباقی. من که 
دیگه کافیمه " 


۴ یک نوع جاروی دسته بلند. 
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تنها دوستم هم از شرکت رفت. جلسه ختم می‌شود. 
صبح فقط گاز قطع بود ولی حالا آب هم قطع است. 
در را با زگشت به خط تولید. صدای دوتا از خانم‌های 
کار گر را می‌شنوم: " داریم از سرما به مرغ تبدیل می- 
شیم. چند وقت دیکه از خورش سر در میاریم" 

من در دلم می گویم: "سو گند به جنکجوی بادپای 
لرستان» سوگند به نیکا" این کفتارهای بچه آخوند 
رو می کشیم. پوست‌شون رو زنده زنده می کنیم " 

از زمان جنگ لذّت ببرید» چون زمان صلح خونین 
خواهد بود. 


/عزیزغاز (تخلص) 


۵ نیکا شا کرمی 
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